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Abstract 
Authority, in the sense of legitimate authority, is an issue that has been 

examined from different aspects and has many types. One of these types is 

educational authority. Thinkers and schools of thought have discussed this 

issue, and one of the drawbacks is that the authority of the teacher may 

eliminate the learner's independence. The present study has tried to 

investigate the concept and nature of authority in Nahj al-Balaghah moral 

education to examine the goals and types of education in Nahj al-
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Balaghah, as well as the principles and methods of moral education, 

teacher authority, and learner independence in Nahj al-Balaghah. This 

research has been carried out on Nahj al-Balaghah through using 

qualitative content analysis method with Mayring (2000) inductive 

approach. The sampling method was non-probabilistic and purposeful or 

standard, which was done by text-studies method and Silverman's 

rethinking credibility and, quality improvement strategy was used. The 

findings of the study suggest that the principles and methods of moral 

education in Nahj al-Balaghah do not indicate the relationship of 

dominance in education and are planned with the aim of giving freedom 

and independence to the learner, and the goal of its freedom and reason is 

to achieve voluntary perfection. 

Keywords 
Authority, moral education, ethics of science, Nahj al-Balaghah, power. 
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  1البلاغه های اخلاقی نهج  بررسی اقتدار در آموزش
  5يدااللهّٰ دادجو  4سيدحسن بطحايى  3مخلصى حميده   2الاسلامى محمود شيخ

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٠۵/٠۵/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

های مختلف مورد بررسى قـرار گرفتـه و دارای  ای است كه از جنبه معنای اقتدار مشروع، مسئله اتوريته به

ه توسط انديشمندان و مكاتـب اين مسئل. است آموزشى   يكى از اين انواع، اتوريته. انواع گوناگونى است

ممكـن  معلـمْ  ايـن اسـت كـه اتوريتـهٴ  ،به آن فكری مورد بحث قرار گرفته است و از اشكالات واردشده

پژوهش حاضر سعى نموده با هدف بررسى مفهـوم و ماهيـت . است سبب حذف استقلال يادگيرنده شود

البلاغـه، همچنـين  نـواع آمـوزش در نهجالبلاغه به بررسى اهداف و ا های اخلاقى نهج  اتوريته در آموزش

ايـن . البلاغـه بپـردازد های آموزش اخلاقـى و اتوريتـه معلـم و اسـتقلال يادگيرنـده در نهج  اصول و شيوه

                                                            
های اخلاقـی بـا رویکـرد بـه  مطالعه تطبیقی اقتدار معلمان در آموزش: اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان. 1

دانشگاه پيـام ). دادجو دااللهّٰ يى و يبطحا دحسنيس: ى، استادان مشاورالاسلام خيمحمود ش: نمااستاد راه( منابع دینی

  .باشد مى معارف اسلامىنور قم، دانشكده الهيات و علوم انسانى، گروه 

  .)نويسـنده مسـئول( دانشگاه پيـام نـور قـم، ايـرانى و علوم انسان اتيدانشكده الهى معارف اسلام گروهاستاديار . 2

  Sh.eslami47@gmail.com  

  Ha.mokhlesi20@yahoo.com  .ايران گرايش اخلاق، قم، ،مدرسى معارف یدانشجوی دكترا. 3

  drbathayi@gmail.com  .دانشگاه پيام نور قم، ايران ىو علوم انسان اتيدانشكده الهى معارف اسلام گروهدانشيار . 4

  Dadjoo43@gmail.com  .دانشگاه پيام نور قم، ايران ىنسانو علوم ا اتيدانشكده الهى معارف اسلام گروه دانشيار. 5

اقتدار در  ىبررس). 1399. (الاسلامى، محمود؛ مخلصى، حميده؛ بطحايى، سيدحسن؛ و دادجو، يدااللهّٰ  شيخ *

های اخلاقی  مطالعه تطبیقی اقتدار معلمان در آموزش :برگرفته از رساله دكتری. البلاغه نهج ىاخلاق یها  آموزش
). دادجو دااللهّٰ يى و يبطحا دحسنيس: الاسلامى، استادان مشاور محمود شيخ: استاد راهنما( کرد به منابع دینیبا روی

  Doi:10.22081/jiss.2020.58364.1673                 .64-37صص ، )30(۸اسلام و مطالعات اجتماعی، فصلنامه 
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البلاغـه انجـام  ، بر روی نهج)2000( يرينگااستقرايى مپژوهش با روش تحليل محتوای كيفى با رويكرد 

روش  بـوده اسـت كـه بـه منـد يـا معيـار از نـوع هدف و مـالىگيری از نـوع غيراحت شيوه نمونه. شده است

. كيفيت سـيلورمن بهـره گرفتـه شـده اسـت یپژوهى انجام شده و از اعتبار بازانديشانه و راهبرد ارتقا متن

هـای آمـوزش اخلاقـى در   بيـانگر ايـن اسـت كـه اصـول و شـيوه، آنچه از اين پـژوهش بـه دسـت آمـده

بخشـى بـه يادگيرنـده  ر آمـوزش نيسـت و بـا هـدف آزادی و اسـتقلالالبلاغه گويای رابطـه سـلطه د نهج

  .آوردن كمال اختياری است دست و به ،شده و جهت آزادی و تعقل او ريزی برنامه

  ها كليدواژه

  .البلاغه، اقتدار اتوريته، آموزش اخلاقى، اخلاق علم، نهج
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  مقدمه. 1

شده  شده و مطرح ی پذيرفتهای است كه در عرصه سياسى امر مفهوم قدرت و سلطه مسئله

در انديشـه اسـلامى نيـز تشـكيل حكومـت و . اتفاق مكاتب فكری است در اكثر قريب به

معنای  بـه 1شود؛ امـا مفهـوم اتوريتـه برقراری عدالت از طريق آن امری ضروری تلقى مى

ى يكـ. گرفته از نظر وبر اسـت برداری بيشتر الهام اقتدار مشروع و همراه با اطاعت و فرمان

كنـد  او سه نوع از اتوريته را معرفـى مى. از تقريرهای مؤثر درباره اتوريته تقرير وبر است

سـاير انديشـمندان و متفكـران . ريزی كنـد وپرورش را پايـه تواند سه نظام آموزش كه مى

وپرورش مسئله مورد توجه  از سويى مسئله آموزش. اند غربى نيز به مسئله اتوريته پرداخته

ای به بلندای تاريخ زندگى بشـر  اين مسئله پيشينه. الهى و بشری بوده است تمامى مكاتب

  .شود از اولين نيازهای بشر نياز با آگاهى است كه از طريق آموزش محقق مى. دارد

شود، اين است كه اتوريتـه  يكى از اشكالات اساسى كه به اتوريته آموزشى وارد مى

در ايـن . شـود ها بـه او مى و سـبب تلقـين دانسـتهزند  معلم به استقلال يادگيرنده لطمه مى

دهـد و تنهـا بـر اسـاس  اتوريته، اختيار خود را از دست مى تأثيرشرايط يادگيرنده، تحت 

هـای دينـى و اخلاقـى، حساسـيت  اين مسـئله در آموزش. گيرد خواست معلم تصميم مى

ى و اخلاقـى قابـل شود كه مفاهيم دين گونه تصور مى بيشتری ايجاد نموده است؛ زيرا اين

رو باعـث مغزشـويى در  وچرا بپـذيرد؛ ازايـن چـون استدلال نيستند و فرد بايـد آنهـا را بى

  .شود يادگيرنده مى

وپرورش اسـت؛ و بايـد  ای آموزش از سويى اين موضوع يكى از مسائل اخلاق حرفه

تفكـر مسئله اتوريتـه امـری برآمـده از . ای مورد بررسى قرار گيرد در حوزه اخلاق حرفه

وپرورش از مسائلى است كه در همه مكاتـب فكـری ديـده  غربى است اما مسئله آموزش

  .شود مى

تواند به پويايى اين متن كمـك  البلاغه مى كشف يك امر مدرن و غربى در نگاه نهج

از طرفـى . البلاغـه ارائـه نمايـد های نظام آموزش در نهج نموده و الگوی جامعى از بايسته

                                                            
1. Authority 
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  روشـن سـاختن بعـد تعقـل و تفكـر . آموزش اخلاقى را آشكار نمايد های مغفول ظرفيت

ــار در آموزش ــز، از ديگــر ضــرورت و اختي ــى ني ــون دين ــى در مت ــای اخلاق ــن  ه   های اي

  .پژوهش است

البلاغـه در مـورد اتوريتـه  نهج  اين پژوهش سعى نموده تا با هـدف شـناخت ديـدگاه

های  وپرورش، اصـول و شـيوه وزشهای اخلاقى به بررسى جايگاه آم معلمان در آموزش

  .عنوان متن دينى بپردازد البلاغه به آموزش اخلاقى و اتوريته و استقلال يادگيرنده در نهج

طور كه اشاره شد اين پژوهش بر اساس روش تحقيق كيفى و از طريـق تحليـل  همان

 منـد يـا معيـار، جهـت گيری غيراحتمـالى از نـوع هدف محتوای استقرايى و شـيوه نمونـه

گيری موردی نوعى و با استفاده از  پذيری و از نوع نمونه پذيری و تطبيق دستيابى به تعميم

  .شود البلاغه انجام مى شيوه متن پژوهى بر روی متن نهج

  بيان مسئله. 2

اتوريته يكى از انواع و اشكال اعمال قدرت است؛ به عبارت ديگر، اقتدار در اصطلاح به 

دادن  كـه تصـميم بگيرنـد و افـراد ديگـر را بـه انجـام  ينحق و قدرت بعضى اشخاص به ا

اين مفهوم در ارتباط شخص بـا ديگـران شـكل . شود دارند گفته مى اعمال و كارهايى وا

گيرد؛ زمانى كه فرد حـق فرمانـدهى و اعمـال قـدرت بـر روی ديگـران را بـر اسـاس  مى

رورش نيـز بـه كـار وپ اقتدار مفهومى است كـه در آمـوزش. اخلاق يا حقوق داشته باشد

بر اين اساس معلم به ايـن دليـل كـه حـق فرمانـدهى و رهبـری آموزشـى . شود گرفته مى

اتكای دانـش و  به عبارت بهتر، معلم به. گروهى را به عهده دارد از اقتدار برخوردار است

مفهوم اتوريته و آموزش از آن جهت بـا هـم پيونـد . تخصص خود صاحب اتوريته است

ای  دليل تخصص و مشروعيت تدريس و از لحـاظ اخـلاق حرفـه علمان بهاند كه م خورده

های  هـای اخلاقـى بنابـه حساسـيت در ايـن ميـان آموزش. مجاز به كاربست اقتدار هستند

هـای فـراوان در حـوزه اتوريتـه  خاص در انتقال مفاهيم دينى و اخلاقـى در كـانون بحث

اساساً  راقتدارگرا بر اين باورند كهوپرورش غي طرفداران آموزش. اند آموزشى قرار گرفته

وپرورش، يعنى استقلال فرد اسـت و بـر ايـن  اعمال اتوريته مغاير با هدف اصلى آموزش
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هـای اخلاقـى را سـبب حـذف اسـتقلال فـرد در انتخـاب  اساس اعمال اقتدار در آموزش

بــه عبــارت ديگــر، معتقدنــد فــرد بايــد بتوانــد . داننــد هــای اختيــاری اجتمــاعى مى ارزش

هـايى كـه در جامعـه بـه تصـويب رسـيده اسـت  های اخلاقى خود را از بين ارزش ارزش

ای كـه در  نكتـه. شود انتخاب كند و اتوريته در آموزش اخلاقى مانع اين نوع انتخاب مى

فشار و بر اسـاس مغزشـويى  های اخلاقى اگر تحت اينجا اهميت دارد اين است كه ارزش

رزش خـود را از دسـت خواهـد داد؛ بنـابراين مسـئله انتخاب شده و بـه فعليـت دربيايـد ا

موردبحث در اينجا اين است كه آيا انتقال مفاهيم اخلاقى به افراد با اعمال اتوريته، منجر 

توانـد  ای مى شود يا يك معلم از نگاه اخلاق حرفـه به حذف استقلال فرد و مغزشويى مى

هـای اخلاقـى  در آموزشهـای خـاص خـود  از نوع خاصـى از اتوريتـه بـا لحـاظ ويژگى

در پـژوهش حاضـر ايـن مسـئله از . استفاده كند و در عين حال استقلال فرد حفـظ شـود

 .گيرد البلاغه مورد بررسى قرار مى ديدگاه نهج

هــای اخلاقــى در  پــژوهش حاضــر ســعى دارد بــا هــدف بررســى اتوريتــه در آموزش

ر آمـوزش اخلاقـى در سـه البلاغه به كشف ديدگاه اين متن دربـاره اتوريتـه معلـم د نهج

های آمـوزش اخلاقـى، و اتوريتـه معلـم و  مبحث انواع و اهداف آموزش، اصول و شيوه

  .استقلال يادگيرنده در آموزش اخلاقى بپردازد

های   هدف اصلى پژوهش حاضر شناخت مفهوم و كيفيت اجرای اتوريته در آموزش

البلاغـه در صـدد  توای كيفـى نهجالبلاغه است كه با استفاده از تحليل مح اخلاقى در نهج

ايـن هـدف بـا بررسـى . البلاغـه اسـت شناخت ماهيت و جايگاه اتوريته آموزشى در نهج

های آمـوزش  ، اصـول و شـيوه چون شـناخت انـواع و اهـداف آمـوزش اهداف فرعى هم

  .شود اخلاقى و رابطه اقتدار معلم و استقلال يادگيرنده حاصل مى

پژوهش، چگونگى ماهيت و كيفيت اعمال اتوريتـه در بر اين اساس سؤال اصلى اين 

البلاغه است كه با پاسخ بـه سـؤالات فرعـى از جملـه اينكـه  های اخلاقى در نهج آموزش

كنــد، و اصــول و  البلاغــه چــه انــواعى دارد و چــه اهــدافى را دنبــال مى آمــوزش در نهج

كـه رابطـه اتوريتـه  البلاغه كدامند، همچنين اين مسئله های آموزش اخلاقى در نهج شيوه

 .البلاغه چگونه است، پاسخ داده خواهد شد معلم و استقلال يادگيرنده در نهج
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  مبانى نظری و پيشينه پژوهش. 3

معنای اعمال قدرت و سلطه از ديرباز در جوامع انسـانى امـری موردبحـث و تـا  اتوريته به

ز انديشـه غربـى اين اصـطلاح امـری مـدرن و برآمـده ا. شده بوده است حدودی پذيرفته

شناسان و انديشمندان علوم تربيتى هر يـك بـا توجـه بـه مشـرب فكـری و  است و جامعه

  .اند های ذهنى خود به آن پرداخته فرض پيش

ای  او ارزش و جايگاه ويژه. كند ماكس وبر در آثار متعدد خود اتوريته را بررسى مى

ی توده مردم بـرای ديگـران را گير برای رهبری اقليت مردم بر ديگران قائل بود و تصميم

وبـر تغييـرات اجتمـاعى را از طريـق تغييـرات . دانست نيافتنى مى آرمانى و تا حدی دست

او در . كرد، و اين يكى از نظريات معروف وبر است سلطه و اقتدار در جامعه ملاحظه مى

نـد يـا شناسى سياسى خود سه نوع از اقتدار مشروع را بيان كرده اسـت؛ اقتـدار فرم جامعه

در واقـع وبـر سـه نـوع موقعيـت . عقلايـى-كاريزماتيك، اقتدار سـنتى، و اقتـدار قـانونى

هـر . تواند بر پايه آنها شكل بگيـرد كند كه اقتدار مى عقلايى، سنتى و فرمند را تصور مى

  .ای پى افكنده است وپرورش ويژه يك از انواع سلطه و اقتدار، نظام آموزش

وبر معتقد است در بطن هر سلطه، رابطه «: نويسد چنين مى مطهرنيا درباره ديدگاه وبر

شـود، شـخص  بری وجود دارد و تا وقتى كه اوامر اطاعـت مى دهى و فرمان بنيادی فرمان

او همچنـين معتقـد بـود رابطـه . )76، ص 1368مطهرنيـا، (صاحب سـلطه، دارای اقتـدار اسـت 

اندك اقليتى اعمال گـردد ای توسط شمار  شود كه هر سلطه رهبری و اطاعت موجب مى

 .)76، ص 1368مطهرنيا، (كند  كه بر شيوه مخصوص، نظرهايش را بر اكثريت تحميل مى

شـود؛ اول، بـر مبنـای  كند كه مشروعيت اقتدار بـه دو طريـق تضـمين مى وبر بيان مى

تواند ناشى از تسليم عاطفى يا انفعالى محض باشد و يا از اعتقـاد  كاملاً ذهنى كه خود مى

هـای غـايى و تعهـدآفرين اخلاقـى،  مثابـه تجلـى ارزش اعتبار مطلـق اقتـدار به لايى بـهعق

شـود كـه  نشأت بگيرد و در واقع بر مبنای اين اعتقاد فـرد هـدايت مى... شناختى و زيبايى

وسـيله نفـع شخصـى،  دوم، به. )93، ص 1367وبر، (رستگاری منوط به اطاعت از اقتدار است 

  .فرد انتظار دارد، در پرتو اطاعت از اين اقتدار تضمين شوديعنى پيامدهای خاصى كه 
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های خـارجى تضـمين شـده اسـت،  وبر اعتقاد دارد كه نظام اقتداری كـه بـا ضـمانت

شـناسْ اخلاقـى  او معتقد است زمانى يك معيار از ديد يـك جامعه. تواند درونى شود مى

به لحاظ اخلاقى نيكو  ها نوعى ارزش خاص را كه در نظرشان شود كه انسان محسوب مى

توان هر رفتـاری را كـه زيبـا قلمـداد  است بدان نسبت دهند و درست به همين ترتيب مى

وبـر معتقـد بـه . )97، ص 1367وبر، (شناختى ارزيابى كرد  شود بر حسب معيارهای زيبايى مى

توانـد  های اخلاقى، فرد يادگيرنـده مى سازی ارزش استقلال نسبى است كه از راه درونى

 .های عقلانى را برگزيند های مصوب جامعه، ارزش از بين ارزش

عنوان عنصـر اصـلى  وپرورش را بـه شـناس فرانسـوی، آمـوزش اميل دوركـيم، جامعه

داند و بر اين اساس معلمـان و مربيـان را موظـف بـه اعمـال اتوريتـه در  شناسى مى جامعه

عنوان  او بر نقش معلم بـه. داند آموزش مسائل اخلاقى برای ايجاد نوعى وفاق اخلاقى مى

  .دارد تأكيدالگوی مقتدر 

كند كه از ديدگاه دوركيم نبايـد قـدرتى فراتـر از آن چـه هسـت بـه  تامپسن بيان مى

تربيت بـه بازتوليـد جامعـه راه  و در واقع در انديشه دوركيم تعليم. تربيت داده شود و تعليم

بـر های اخلاقـى  قاعده كه معتقد است مدوركي. )248، ص 1388تامپسـن، (برد، نه تغيير آن  مى

او جامعـه را يـك اقتـدار . بردار و مطيـع هسـتند اقتدار خاصى استوارند كه بـه آن فرمـان

  .كند داند و صفت مشخصه هر گونه اقتدار اخلاقى را جلب احترام بيان مى اخلاقى مى

قيـده او ع به. دارد تأكيـددوركيم نيز از مدافعان آزادی فردی اسـت و بـر فردگرايـى 

. )184تا، ص  دوركيم، بى( كند خلق شده و آزادی را از طبيعت كسب مىانسان در طبيعتْ آزاد 

شدن آزادی و استقلال فرد در اجتماع معتقد است و ترس از مكافات  اما او نيز به محدود

از نظـر دوركـيم، احسـاس . دانـد اخلاقى جامعه را اجباری برای انجـام فعـل اخلاقـى مى

نمودن اين احساس اجبـار را از طريـق  او راه برجسته. لت مقدس اخلاق استاجبار، خص

بودن را لازمـه  او قدرتمنـد. داند كه بدون اختلاف بر همه تحميـل شـده باشـد اخلاق مى

  .)94تا، ص  دوركيم، بى(داند  كردن قواعد اخلاقى مى شكوهمند جلوه

كـى و مـادی دانسـته و آن را دوركيم همچنين اقتدار اخلاقى را در برابـر اقتـدار فيزي

از نظـر او . كنـد كـه جامعـه دارای آن اسـت يك واقعيت روانى و يك آگـاهى بيـان مى



44  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  .سمت رفتار اخلاقى است جامعه دارای اقتدار اخلاقى برای اجبار به

دانـد، زيـرا در ايـن  دوركيم قدرت در تربيـت را در دوران كـودكى بسـيار مـؤثر مى

خاطر برتـری  پذيرد و در ثانى مربى به رد و زود تلقين مىدوران كودك حالت انفعالى دا

 تأثيرجای اعتقاد به عدم  او اعتقاد دارد مربيان به. زيادی دارد تأثيرتجربه و تسلط، قدرت 

  .شان بايد از وسعت دامنه قدرت خود بترسند سخنان

ن تري بردانستن فرايند تربيت، احسـاس تكليـف را عـالى دوركيم ضمن پيوسته و زمان

تـرين  ؛ بنابراين قدرت اخلاقـى مهم)61تا، ص  دوركيم، بى(داند  محرك عمل در كودك مى

  .صفت مربى است

. پـردازد به بيان منشأ اين قـدرت مى ،با معلم دوركيم ضمن مقايسه فعل روحانى دينى

نشـين  شـود و گفتـار او را دل از نظر او آنچه موجب قدرت اخلاقى يك فرد روحانى مى

تواند و بايد  معلم غيرمتدين نيز مى. والايى است كه از مأموريت خود دارد كند تصور مى

او نيز وابسـته بـه شـخص اخلاقـى بزرگـى . اندكى از اين احساس را در خود داشته باشد

بنـد  ها پای معلم بايد به اين انديشـه. است كه از حد فرد وی فراتر است و آن جامعه است

های او متجلـى  گاه اين قدرت در انديشـه كند، آن باشد و عظمت آن را در خود احساس

  .)63تا، ص  دوركيم، بى(يابد  های او انتقال مى شود و به شخص او و تراوش مى

عنوان مخالف آزادی و استقلال كودك نيست  هيچ دوركيم معتقد است اين اقتدار به

فى است كه و آزادی فرزندِ قدرتى است كه درست تصور شده باشد؛ و اين به دليل تعري

بـودن ايـن نيسـت كـه شـخص بـر  گويد كه آزاد او در ادامه مى. دوركيم از آزادی دارد

كردن  معنای خـودداری و عمـل آزادی بـه. خواه خـود اسـت عمـل كنـد اساس آنچه دل

دادن تكليف است و درست در جهت ايجاد اين خودداری يا تسلط بر  خردمندانه و انجام

ای از قـدرت  او قدرت معلم را جنبه. ايد به كار رودنفس كودك است كه قدرت معلم ب

  .داند تكليف و عقل مى

توانـد بـه  سازد كـه مى به عبارت بهتر، دوركيم شكل جديدی از اتوريته را مطرح مى

اين نوع از اتوريته همراه با فشار و خشونت نيست، بلكـه . تربيت نسلى مقتدر كمك كند

اراده و احتـرام اسـت؛ و در سـايه بـاور درونـى  همراه با سيادت اخلاقى و مستلزم وجـود
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  .كند معلم به دانش و مسئوليت خويش است كه در يادگيرنده اثر مى

دانند،  وپرورش غيراقتدارگرا مى ژان ژاك روسو كه او را مشهورترين مدافع آموزش

هـای اخلاقـى، بـه آزادی انسـان بهـای زيـادی  بر تربيـت و اهميـت آموزش تأكيدضمن 

های تربيتى او در كتاب اميل همگى بر تربيت غيرتحميلى و پافشاری بـر  يدگاهد. دهد مى

طور  كنـد و بـرای پرهيـز از تحميـل اراده مربـى بـه مى تأكيـدحفظ اسـتقلال يادگيرنـده 

  .دهد آشكار، تحميل اراده نهفته را پيشنهاد مى

از پليـدی  ها داشتن انسان از نگاه روسو، دورنگهرا وپرورش  وظيفه آموزشزاده  نقيب

وپرورش است كـه مـردم را بـه ملـت تبـديل  معتقد بود آموزشاز نگاه او روسو . داند مى

  . )127، ص 1374زاده،  نقيب(پروراند  دوستى را در آنان مى كند و حس ميهن مى

او معتقد است وابستگى به آدميان و مريد شخصى بودن سـبب حـذف اسـتقلال فـرد 

روسو تحميل اراده معلم بـر يادگيرنـده را . د شودشده و ممكن است سبب پيدايش مفاس

روسو معتقد بود برای . پذيرد داند و اتوريته آموزشى را نمى سبب لطمه به آزادی فرد مى

شان آشنا نمـود و نـه بـا تكـاليف  ايجاد استقلال در وجود افراد بايد ابتدا آنها را با حقوق

گرفتن حق و آزادی انسانى است  بر ناديدهای كه بنيادش  او با جامعه. )116، ص 1380روسو، (

كند، نه به اين معنا كه بايد از جامعه دوری گزيد، بلكـه روسـو معتقـد اسـت  مخالفت مى

جامعه چنان بايد پربار گردد كه بنياد آن بر حق و آزادی انسان باشـد و تربيـت هـم بايـد 

 .راهى را بپيمايد كه با راه طبيعت ناسازگار نباشد

ر انديشه روسو استفاده از استبداد در القای مفاهيم نيست، بلكه، از نظـر وظيفه معلم د

ويژه بـا اسـتعداد  ها و به تربيت بايد با فعاليت. روسو، معلم بايد دموكراسى را به كار ببندد

  ، 1374مـاير، (گيری شـود  های سـودمند انـدازه زدن بـه كوشـش فرد درباره محبت و دسـت

 .)338، ص 1ج

هـايى ماننـد زور، چاپلوسـى و  برداری شـاگردان روش طاعت و فرمـانروسو دربارهٴ ا

كند كـه  مى تأكيداو . شود كاری آنها مى داند، چون سبب پنهان ووعيد را مردود مى وعده

شدن يا دردسر و  خاطر ترس از مجازات و اميد به بخشوده شاگردان در هنگام نافرمانى به

كننـد و معلـم تصـور  خواهـد اعتـراف مىدادن، به هـر آنچـه كـه معلـم ب دشواری جواب
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كند كه او را متقاعد ساخته است، در حالى كـه شـاگرد در ايـن زمـان فقـط خسـته و  مى

  .)112، ص 1380روسو، (مرعوب شده است 

در نظـام . دانـد روسو در بيان حدود آزادی فردی، آن را مقيد به خواسـت جامعـه مى

توانـد برتـری احساسـات  ند كامل، نمىپذيرشده و يا يك شهرو فكری روسو، فرد جامعه

طبيعى خود را حفظ كند، چون در اين حالت، همواره بين اميـال و وظـايف خـود مـردد 

در اين حالـت نـه . تواند يك انسان حقيقى و نه يك شهروند واقعى شود ماند و نه مى مى

ر واقـع ايـن بيـان د. )42، ص 1380روسـو، (برای خودش و نه برای جامعه مفيد نخواهـد بـود 

پــذيری را ســدی در برابــر آزادی  كنــد و جامعه هــای فــرد را مشــخص مى حــدود آزادی

 .داند حدوحصر مى بى

البلاغه نيز بر ضرورت تشكيل حكومـت و اعمـال قـدرت  در متون دينى از جمله نهج

انـد، امـا از  عنوان معنای مستقل و مسـتقيم نپرداخته اين متون به اقتدار به. شده است تأكيد

در . توان به مفهوم اتوريته در اين متون پى بـرد ل معنای قدرت و كاربردهای آن مىتحلي

  .توان اتوريته در آموزش را نيز مشاهده نمود اين متون همچنين مى

ــد مى ــرح ش ــه مط ــاتى ك ــه نظري ــه ب ــا توج ــان  ب ــو از مخالف ــه روس ــت ك ــوان گف ت

های خـود را  ند ارزشوپرورش اقتدارگرا است و معتقد است يادگيرنده بايد بتوا آموزش

هـای اخلاقـى در سـنين  ها انتخاب كنـد و القـای ارزش تری از ارزش از بين گستره وسيع

  . شود ى منجر به حذف استقلال يادگيرنده مىسال بزرگ

گـذار تأثيردوركيم اما معتقد است شكل مناسبى از اقتدار توسط معلم بسـيار مفيـد و 

. پذيری بالايى برخوردارنـد تدر شود كه از جامعهتواند منجر به تربيت نسلى مق بوده و مى

اين اقتدارْ . دهد مند، اين اقتدار را به معلم مى عنوان منبع اتوريته در واقع دولت و جامعه به

يادگيرنده در اينجا . شود نرم و رشددهنده است و منجر به حذف استقلال يادگيرنده نمى

  .كند خود انتخاب مى های مصوب جامعه های خود را از بين ارزش ارزش

توانـد از طريـق  عقلايـى مى-وپرورشِ قـانونى در اين بين وبـر معتقـد اسـت آمـوزش

های اخلاقى در افراد و با حفظ آزادی و اختيار فردی، او را به سمت   سازی گزاره درونى

  .پذيرد سوق دهد های اخلاقى كه عقل آن را مى انتخاب آگاهانه و مختار ارزش
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ارد بر اساس چاچوب نظری اين انديشمندان، با مطالعـه اكتشـافى اين پژوهش سعى د

البلاغـه  هـای اخلاقـى در نهج البلاغه، اين مسئله را پاسخ دهد كه آيا آموزش در متن نهج

  شود؟ منجر به حذف استقلال يادگيرنده مى

  روش پژوهش. 4

روش  و بـه گرا اين پژوهش با روش تحقيق كيفى مبتنى بر پارادايم تفسيرگرايى برساخت

در پژوهش حاضر، . پژوهى بر اساس تحليل محتوای كيفى استقرايى انجام شده است متن

پژوهـى تحليـل  های اين پژوهش با روش متن ای و داده عنوان اسناد كتابخانه البلاغه به نهج

  .اند ها مبتنى بر تفسيرگرايى بوده شده است كه اين تحليل

از انـواع . مند يـا معيـار انجـام شـده اسـت گيری هدف پژوهش حاضر بر اساس نمونه

پذيری اسـتفاده  يابى به نمايايى و تطبيق گيری جهت دست مند، از نمونه گيری هدف نمونه

گيری موردی نوعى استفاده شده و نمونـه  گيری، از نمونه شده است، و از انواع اين نمونه

  .البلاغه به كار برده شده است جامع و كامل نهج

البلاغه، كدهای تعليم، تعلم، تعلـيم اخلاقـى و قـدرت در  شماری نهج مهمچنين با تما

گيری نـوعى بـه انتخـاب  البلاغـه نيـز بـا روش نمونـه در نهج. اين متن بررسى شده اسـت

ترين مفهوم آموزش و آمـوزش اخلاقـى و  ترين و نمايان فرازهايى پرداخته شد كه نرمال

ن از پرداختن به تمام فرازهايى كـه اقتـدار در بنابراي. شد اقتدار آموزشى در آنها ديده مى

گيری مـوردی نـوعى و  شود خودداری شـده، چـون خـارج از شـيوه نمونـه آنها ديده مى

  .خارج از مسئله پژوهشى اين پژوهش است

های غيرواكنشـى  يابى در پژوهش حاضر بر اساس بررسـى اسـناد يـا سـنجه فنون داده

در . های آرشيوی اسـتفاده شـده اسـت و از دادهدر بررسى اسناد از نوع مصنوعات . است

واحد تحليل محتـوا در پـژوهش . تحقيق حاضر از روش تحليل محتوا استفاده شده است

  .پيش رو فرازی از خطبه، نامه و يا حكمت است

های آن اسـت و هـر  از آنجا كه ابزار اصلى و محوری تحليـل محتـوا، نظـام و مقولـه

ود، يعنى در قالـب يـك يـا چنـد مقولـه قـرار بگيـرد، واحدی در تحليل بايد كدبندی ش
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مقـولات در آن  مقوله اصلى اسـت كـه مقـولات فرعـى و خرده 3پژوهش حاضر دارای 

  .اند جای گرفته

در شيوه اسـتقرايى بـا اسـتفاده از روش فيليـپ مايرينـگ كـه مـورد اسـتفاده در ايـن 

هـا پرداختـه و سـپس  ادهپژوهش بوده است، محقق ابتدا به مطالعه اكتشافى و توصـيفى د

در ايـن روش محقـق از تفسـير ذهنـى . دهـد ها قرار مى ها را در قالب مفاهيم و مقوله داده

  .ها كمك گرفته است برای تحليل داده

بنـابر آنچـه . اند های پژوهش با الهام از چارچوب نظری و مفهومى شكل گرفته سؤال

ه متفكران درباره مفهوم اقتدار در بيان شد، سؤالات با مطالعه چارچوب مفهومى و ديدگا

  .های اخلاقى شكل گرفت آموزش

محقق در حين مطالعه، . در اين پژوهش از روش اعتبار بازانديشانه استفاده شده است

. اعتبار پژوهش را با استفاده از بازانديشى در خودآگاهى، روش و معرفت آزموده اسـت

ها و  البلاغـه، برداشـت های متفاوت از نهج در روند استخراج مفاهيم، با مراجعه به ترجمه

دادن مفاهيم در قالب مقولات نيز امری اسـت كـه مـورد  قرار. تحليل را محك زده است

  .بازانديشى قرار گرفته است

در راستای ارتقای كيفيت، راهبرد ارتقای كيفى سيلورمن مورد استفاده اين پـژوهش 

  .دانتقادی صورت گرفته استها و تفسيرها، خو همچنين در تحليل. بوده است

  شناسى مفهوم. 5

  اتوریته. ١-۵

معنای پختن چيزی در ديگ، تواناشدن، قدرت  ای فرانسوی در لغت به واژه اتوريته، واژه

به عبارت بهتر، فر، يا نفوذ مادی يا معنوی را . )3103، ص 1332دهخدا، (و توانايى آمده است 

  .اقتدار است معادل فارسى اين واژه. گويند اتوريته مى

اقتدار يا سلطه، نيرو و اقتـدايى «: نويسد آقابخشى درباره معنى اصطلاحى اين واژه مى

. )28، ص 1366آقابخشـى، (» كه از سنت، قانون عقل و يـا جاذبـه و فـره شخصـى ناشـى شـود

اقتدار در اصطلاح به حق و «: نويسد قتدار مىدرباره مفهوم اصلاحى ا) 1364(نژاد   شعاری
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دادن اعمـال و  كه تصميم بگيرند و افراد ديگـر را بـه انجـام  عضى اشخاص به اينقدرت ب

  .)49، ص 1364نژاد،   شعاری(» شود اصطلاح آنان را بچرخانند گفته مى كارهايى وادارند و به

از اصطلاح اقتدار، بر حسـب «: نويسد چنين مىدرباره اين اصطلاح ) 1367(آلن بيرو 

طوركلى،  آيـد؛ بـه  شـود معـانى گونـاگون برمى ار گرفتـه مىزمينه فكری كه در آن به ك

شده پذيرفته و محترم و مـورد اطاعـت  شناخته رسميت عنوان قدرتى به توان به اقتدار را مى

هايى وجـود دارنـد،   هايى بـا چنـين خصيصـه  گونه كه قـدرت  تعريف كرد؛ بنابراين همان

كه اقتدار واقعى پديد آيـد  برای آن. يابد  قدر نيز اقتدارْ صور و اشكال گوناگون مى همان

چنـين حقـى بـر اسـاس . بر روی ديگران وجـود داشـته باشـد تأثيردهى و  بايد حق فرمان

  .»پذيرد  اخلاق و حقوق جامعه كه تجلى منافع عمومى است، تكوين مى

اگر اقتدار را در قلمرو انديشه نگاه كنيم، واژه اقتـدار حـاوی معـانى متضـادی ماننـد 

گيـرد؛ زيـرا   اقتدار در برابر انتقاد شخصـى و تجربـه مسـتقيم قـرار مى: شود د زير مىموار

ارزش علمى يا اخلاقى يك به معنى  اعتبار، نيز و كند  هايى را از خارج تحميل مى  انديشه

رسد تعريفى كه آلـن بيـرو از  به نظر مى. )18، ص 1367بيـرو، ( است دانشمند يا يك خردمند

  .تر است تر و كامل ت به تعاريف ديگر جامعاقتدار داده نسب

را به كـار  (Herrschaft) ود اصطلاح هرشافتشناسى سياسى خ در جامعه) 1968(وبر 

شـود و بـا اصـطلاح اساسـى  اين اصطلاح معمـولاً اقتـدار يـا سـلطه ترجمـه مى. گيرد مى

رغم هـر  هرسـاندن هـدف، بـ انجام قدرت به توانايى به. ديگری، يعنى قدرت، ارتباط دارد

اقتدار . خواهيم، اشاره دارد دادن آنچه ما مى كردن ديگران به انجام گونه مقاومت و وادار

حق يـا مشـروع  به وضعيتى اشاره دارد كه در آن، افراد از نظر عموم مردم، دارنـدگان بـه

وبر هرشـافت را ويژگـى اساسـى و تغييرناپـذير جهـان سياسـت . شوند قدرت پنداشته مى

هـای  كنـد و هـم رژيم هـای دموكراتيـك صـدق مى ين امر، هم درباره رژيما. دانست مى

  .)Weber, 1968, pp. 285-416(غيردموكراتيك 

معنای قدرتى است كه مـورد  رسد اقتدار به شده، به نظر مى بنابر تمامى تعاريف مطرح

-پذيرش افراد تحت اين قدرت قـرار گرفتـه باشـد و ايـن پـذيرش، يـا از طريـق قـانونى

شود و در هر حال مورد  يى و يا از طريق سنتى و يا از طريق جاذبه فرهمند ايجاد مىعقلا
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توان گفت زمانى كه فردی مورد پذيرش افـراد ديگـر،  بنابراين مى. شود پذيرش واقع مى

  .برای مرجعيت سياسى و يا آموزشى قرار نگيرد، دارای اقتدار نخواهد بود

معنای  مفهوم هژمونى است؛ زيرا هژمونى به از طرفى بايد گفت اين مفهوم نزديك به

  .ای از رضايت است فرادستى و سلطه گروهى بر گروه ديگر با كسب درجه

  استقلال. ٢-۵

نفسـى كـه از  ز شايستگى، اسـتقلال و اعتمادبهاحساس سالم فرد ا) 1364(نژاد  شعاری

را شـود  موفقيت وی در گذشت از مراحل گوناگون رشد و تكامـل شخصـيت ناشـى مى

  .)51، ص 1364نژاد،   شعاری(داند  استقلال مى

شـود و دلالـت بـر رهـايى از عـدم   در واقع استقلال به بعد درونـى آزادی اطـلاق مى

آنچه در ايـن پـژوهش از مفهـوم اسـتقلال مـدنظر . نفس و وابستگى درونى دارد اعتمادبه

قـع فـرد مسـتقل در وا. گيری فرد بدون ايجاد فشار فرد مقتدر اسـت است، قدرت تصميم

  .های اخلاقى را انتخاب كند نفوذ كلام و اقتدار معلم، ارزش تأثيربايد بتواند بدون 

  آزادی. ٣-۵

 تعريف آزادی بر اساس اصطلاح آن در علوم مختلف متفاوت ولى نزديك به يكـديگر

  :دهد زادی ارائه مىدو تعريف از آ) 1364(نژاد  در فرهنگ علوم تربيتى، شعاری. است

ادی شخصى از قيدهايى كه با اراده خود انتخاب نكرده اسـت، و خـودداری از آز. 1

  .دخالت در شئون ديگران يا مخل آزادی ديگران شدن

  .)234، ص 1364نژاد،   شعاری(» های خود و اظهار عقيده شخصى  آزادی در انتخاب فعاليت. 2

گاه اسلام آزادی از ديد«: نويسد استاد مطهری در تعريف آزادی از ديدگاه اسلام مى

كنـد؛ يعنـى آزادی،  و دموكراسى بر اساس آن چيزی است كه تكامل انسـان ايجـاب مى

» حق ناشى از ميل افراد و تمايلات آنها، و دموكراسى در اسـلام يعنـى انسـانيت رهاشـده

آزادی از ديدگاه ايشان، نبودن مانع و سد برای ترقى و تجلى فكـر . )101، ص 1379مطهری، (

  .ر استو عمل بش
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معنای اختيار بر انجام فعل يا ترك آن، تعريفى است كـه  بنابراين بايد گفت آزادی به

آنچـه از معنـای آزادی در ايـن پـژوهش مـدنظر . رسـد  بيشتر مقبول و مشهور به نظـر مى

های اخلاقى يا ترك آن مختار باشد  است، اين است كه فرد يادگيرنده در انتخاب ارزش

  .ا تحت اجبار اقتدار معلم انتخاب ننموده باشدهای اخلاقى ر و ارزش

  البلاغه اهداف و انواع آموزش در نهج. 6

توان درباره  البلاغه را مى فرازهای بسياری از نهج. البلاغه ارزش بسياری دارد تعلم در نهج

گذاری بر  ارزش صورت غيرمستقيم و ضمنى به جايگاه تعلم و ارزش تعلم مطرح نمود كه به

بـه آمـوزش  ×طالـب عنوان مثال در تمـام فرازهـايى كـه علـى بـن ابى به. ازدپرد آن مى

پردازند و همچنين فرازهايى كه درباره ارزش و مزايـای  نظاميان، حكمرانان و مديران مى

بخشيدن به امر تعلم و يـادگيری اسـت، امـا  گويند، همگى حاكى از ارزش علم سخن مى

ود به جابر بن عبدااللهّٰ انصاری، يكـى از عوامـل در فرمايش خ 372طور مستقيم در حكمت  به

گـذاری بـر علـم در  تـوان گفـت ارزش مى. كننـد استحكام دين و دنيا را آموزش معرفى مى

نيـز بـا مقايسـه  94در حكمـت . البلاغه دليل هماهنگى علم و دين در ايـن انديشـه اسـت نهج

حكمت علاوه  در اين. استمثابه خير نگريسته شده  ارزش مال و فرزند و آموزش، به علم به

  .افزايى، به تشويق افراد به تعلم نيز پرداخته شده است گذاری برای دانش بر ارزش

در ايـن ديـدگاه، . البلاغه، رهايى از جهل اسـت ترين اهداف آموزشى در نهج از مهم

از سـويى . معلم نيز بايد با هدف و انگيزه رهايى افراد از جهل در امر آموزش قدم بردارد

در نظـام . بخشى مـردم بـا اسـتفاده از تعليمـات امـام اسـت ز حقوق مردم بر امام، آگاهىا

يافتـه پيـامبر و صـاحب علـوم گسـترده اسـت كـه در  البلاغـه، امـام، تربيت آموزشـى نهج

در  ×امـام علـى. كنـد البلاغه مردم را دعوت به پرسش از خويشـتن مى فرازهايى از نهج

اين فراز اشاره به وظـايف حكومـت در . كنند ئله اشاره مىالبلاغه به اين مس نهج 34خطبه 

با توجه به اين مسئله بايد گفـت يكـى از انـواع آزادی . اقدام به آموزش عمومى نيز دارد

البلاغه برای يادگيرنده بـه رسـميت شـناخته  كه آزادی از جهل است، در اين فراز از نهج

  .شده است تأكيدشده و بر آن 
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البلاغه از گسـتردگى مفهـومى زيـادی برخـوردار  شده در نهج دهدا های تعليم آموزش

بندی كلـى  تری از آن انجام داد، اما بر اساس تقسيم است و شايد بتوان تقسيمات گسترده

  :طور كلى نام برد توان موارد زير را به و با توجه به مسئله پژوهش، مى

  های نظامی آموزش. ١-۶

های فرمانـدهى و زمامـداری  توجه بـه مسـئوليت البلاغه با های نهج قسمتى از آموزش

به تعاليم جنگـى اختصـاص پيـدا نمـوده اسـت كـه در ايـن قسـمت  ×طالب على بن ابى

  .شود بررسى مى

هـای  ، به آموزش تاكتيك122و  107، 66 البلاغه مانند خطبه در برخى از فرازهای نهج

البلاغه، مـديريت  زشى نهجتوان گفت در نظام آمو نظامى پرداخته شده است؛ بنابراين مى

ــژه ــوای آموزشــى جايگــاه وي ــرا از آموزش محت ــاز ســربازان و  ای دارد؛ زي ــای موردني ه

  .های نظامى است فرماندهان، آموزش تاكتيك

بخشى از محتوای آموزشى موردنياز در جنگ عـلاوه بـر آمـوزش نظـامى، آمـوزش 

پاه در جنگ صفين بـه عنوان فرمانده س به ×طالب روانى در جنگ است كه على بن ابى

اين محتوای آموزشى شامل آموزش مـروت در برابـر دشـمن و . اين مسئله همت گمارد

بـه آن اشـاره  123سازی سربازان بوده است كه در خطبـه  شناسى برای آماده نكات روان

  .شده است

بيـان . از ديگر محتواهای آموزشى موردنياز در نبرد، آموزش معنـوی سـربازان اسـت

عقايد اسلامى درباره جنگ، مرگ، و تشويق و تقويت روحيه مبارزه، از نكات نكاتى از 

  .است 124مهم در خطبه 

  آموزش رهبری و مدیریت. ٢-۶

. البلاغه، آموزش رهبری و مديريت است شده در نهج داده های تعليم يكى از آموزش

انـى، بـه هايى كه در راستای مديريت و حكمر لازم به ذكر است كه آن دسته از آموزش

ايـن امـر بـه دليـل نزديكـى . شده نيز در اين مقوله بررسى شده است كارگزاران داده مى
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  .البلاغه صورت گرفته است مفهومى و مصداقى حكمران و مدير در نهج

در اين راستا، مباحث گوناگونى برای رهبری آموزش داده شده اسـت كـه بيشـترين 

برای آموزش رهبری،  ×امام على. ستتمركز بر اخلاق رهبری و مديريت مطرح شده ا

 53عنوان اولين مسئله در نامـه  كند و اين مسئله به توصيه به خودسازی و تهذيب نفس مى

 .شود البلاغه مطرح مى نهج
تـوان بـه  ، مى53از ديگر مباحـث مطـرح شـده در آمـوزش اخـلاق رهبـری در نامـه 

مامـدار بـا خويشـاوندان و نحوه برخـورد رهبـر و ز. آموزش اقتصادی رهبری اشاره نمود

مــردم از ديگــر مباحــث مطــرح شــده در بســته آموزشــى اخــلاق رهبــری و مــديريت در 

لزوم پرهيز از گـرايش بـه خويشـاوندان و اعطـای امتيـازات خـاص بـه . البلاغه است نهج

  .اطرافيان در محور بحث برخورد با خويشاوندان قراردارد

لـزوم عفـو و گذشـت و توجـه بـه قـدرت نوع،  مهربانى با مردم، رحم و شفقت با هم

گرايى در  غالــب خداونــد بــر قــدرت حــاكم و رهبــر، پرهيــز از خــودبينى و تكبــر، عقــل

ــه عــدل، رازداری،  گرايــى، حــق گيری، رعايــت انصــاف، مردم تصــميم گرايى، توجــه ب

چينان، و در نهايـت،  ها در مردم، پرهيـز از توجـه بـه سـخن ها و كينه نمودن عقده برطرف

كاران، منشور اخلاق رهبری در برخورد بـا مـردم را در ايـن  يستادگى در برابر ستملزوم ا

  .دهد نامه تشكيل مى

هـای ويـژه رهبـری و  ها و صفات اخلاقى رهبری، بخش ديگـری از آموزش ويژگى

زيستى و دعوت بـه آن از دو جهـت اهميـت  آموزش ساده. دهد زمامداری را تشكيل مى

جهت  جايگاه رهبر و كارگزار حكومت اسلامى و دوم، بهجهت رعايت  نخست، به. دارد

شـدن هـدف  شدن به امور مادی و كمرنگ اخلاق فردی يك مسلمان و پرهيز از سرگرم

  .خلقت در ذهن فرد

لـزوم . ، از حقـوق متقابـل مـردم و رهبـری صـحبت شـده اسـت34همچنين در نامـه 

زش مـردم و تربيـت آنـان، از المال، لزوم آمو خيرخواهى برای مردم، تقسيم عادلانه بيت

بر اين اسـاس آمـوزش و پـرورش مـردم در ديـدگاه . وظايف رهبری در اين خطبه است

  .های زمامداران است البلاغه از وظايف و مسئوليت نهج
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ترين  از حقوق متقابل رهبری و مردم صحبت شده و اين حقوق بزرگ 216در خطبه 

ايت اين حقوق سـبب اصـلاح اجتمـاع در اين ديدگاه رع. حقوق الهى شمرده شده است

  .شود مى

های  يكـى از آسـيب. كنـد های اخلاقـى رهبـر اشـاره مى اين خطبه در ادامه بـه نبايـد

ای باشد كه  گونه همچنين اگر رفتار رهبر به. های مردم است داشتن ستايش رهبری، خوش

د، خودرأيى استبدا. گيری كنند، آسيب ديگری در رفتار رهبری است مردم از آنها كناره

شود كه در اين خطبه  ها شمرده مى نمودن از مشورت با ديگران نيز از اين آسيب و دوری

  .به آنها پرداخته شده است

  آموزش اخلاق و حکمت. ٣-۶

دهد كه يكى ديگر از  البلاغه را تعاليم اخلاقى تشكيل مى بخش ديگری از تعاليم نهج

صـورت  البلاغـه به اخلاقـى در نهج هـای آموزش. های اصلى مـورد پـژوهش اسـت مقوله

بـر ايـن اسـاس آمـوزش اخـلاق سياسـى، . ای عرضه شده است اخلاق كاربردی و حرفه

شود كـه  البلاغه ديده مى رهبری و حكمرانى، معاشرت، مديريت و اخلاق نظامى در نهج

  .البلاغه متمركز است نهج 31بيشتر در نامه 

ای كـه در  تفكيك نقش و حرفـه شان بهترسيم اخلاق برای تمامى اصناف مخاطبان اي

البلاغـه رعايـت شـده اسـت و دلالـت بـر  اند امری است كه كاملاً در نهج آن قرار گرفته

  .دارد ×طالب ضرورت اصلاح و تربيت جامعه دينى از ديدگاه على بن ابى

. البلاغـه تعلـم حكمـت اسـت همچنين يكى از مباحث مهم در مباحث آموزشـى نهج

انديشى در امور است، در مورد اصول و مفاهيم اخلاقى نيز بـه  ی ژرفمعنا حكمت كه به

بــه يــادگيری حكمــت اشــاره  80و  79هــای  در حكمت ×اميرالمــؤمنين. رود كــار مــى

ارزش يادگيری در انديشه علوی تا آنجا است كه مؤمن برای تعلم از منافق نيـز . كنند مى

ه حكمـت را حتـى از منـافق ترغيب و تشويق شده است و از صفات مؤمن اين اسـت كـ

البته ذكر صفت ايمان در اين فراز مهم است، زيرا فرد مؤمن ظرفيت پـذيرش و . گيرد مى

  .قدرت تشخيص حكمت را از بيان منافق دارد



55  

  

 

 

س
رر
ب

 ى
ش
وز
آم

ر 
 د
ار
د
قت
ا

  
ها

 ی
لاق
خ
ا

 ى
ج
نه

 
غه
لا
الب

  

  البلاغه  اخلاقى در نهج  ها و اصول آموزش شيوه. 7

مــورد ها و اصــول  تــوان در دو بخــش شــيوه البلاغــه را مى هــای اخلاقــى در نهج آموزش

های آمـوزش اخلاقـى بـا  تـرين شـيوه ها به بررسـى مهم بررسى قرار داد؛ در قسمت شيوه

قسمت  بودن اين نامه پرداخته شده است و در البلاغه، با توجه به شاخص نهج 31تأكيد بر نامه 

  .بررسى شده است 31بر نامه  تأكيدترين اصول آموزش اخلاقى با  اصول نيز به مهم

هـای فـردی  البلاغه، دلالت بر توجه به تفاوت وزش اخلاقى در نهجهای آم تنوع شيوه

  .نمودن شرايط آموزش دارد متعلمان و لحاظ

  البلاغه های اخلاقی در نهج  های آموزش  شیوه. ٢جدول 

 شیوه  فراز

  31نامه 

  )آموزش مراحل خودسازی(ای  شيوه آموزش مرحله

  )الگوگيری(شيوه پيروی از نيكان 

  )ياپرستاندن(الگودهى 

  آموزش همراه با محبت

  نگاری استفاده از شيوه نامه

  استفاده از همه انواع اتوريته

  استفاده از تمثيل

  

در . البلاغه، در دو حيطه در بحث آمـوزش اخلاقـى قابـل بررسـى اسـت نهج 31نامه 

هـا و  از انـواع آموزش ×خصـوص فرازهـای ابتـدايى، حضـرت علـى برخى از فرازها به

  گويــد و در فرازهــای بعــدی مســتقيماً  هــای تربيتــى كــه اعمــال نمــوده ســخن مى شرو

  تـوان گفـت اصـل نگـارش نامـه  تر مى بـا نگـاهى دقيـق. پـردازد به آموزش و تربيـت مى

ــرد مى ــه ف ــا وجــود دسترســى ب ــدگاری كــلام  ب ــد در جــذابيت و مان ــأثيرتوان ــژه ت   ای  وي

  .داشته باشد
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ای،  های آمــوزش مرحلــه تــوان بــه شــيوه های آمــوزش اخلاقــى مى در بخــش شــيوه

نگاری، اسـتفاده از  الگوگيری و الگودهى، آموزش همراه با محبت، استفاده از شيوه نامـه

  .همه انواع اتوريته، و استفاده از تمثيل اشاره نمود

ای  آموزش مرحلـه. ای است البلاغه آموزش مرحله های آموزش در نهج يكى از شيوه

جه دارد و همچنين سن و توانايى فرد را برای دريافت هـر مرحلـه های فردی تو به تفاوت

های  انديشه علوی با درنظرگرفتن ايـن مزايـا، يكـى از شـيوه. گيرد از آموزش در نظر مى

  .ای قرار داده است آموزش اخلاقى خود را آموزش مرحله

در های پركاربرد در آموزش اخلاقى اسـت كـه  الگوگيری از نيكان نيز يكى از شيوه

  در اين شـيوه الگوهـای شايسـته بـه فـرد معرفـى . البلاغه نيز به آن پرداخته شده است نهج

شده و با بيان نقاط برجسته و قابل ستايش زندگى ايشـان، فـرد تشـويق بـه الگـوگيری از 

سـمت  نقش معرف الگـو و مشـوق بهصرفاً  شود و اين وظيفه متعلم است و معلم آنان مى

  .آن را دارد

با اين تفاوت كه معلم در ايـن . يز شيوه ديگری مرتبط با همين زمينه استالگودهى ن

شيوه به بيان الگوهای شايسته و ناشايست و فرجام آنان اشاره نموده و يا حتـى دسـت بـه 

زند و اين مسئله راه را برای انتخـاب فـرد از بـين ايـن دو مـدل الگـو بـاز  الگوپردازی مى

  .گذارد مى

البلاغــه، هـم بــه صــورت  گفـت كــه روش آمـوزش در نهجتــوان  بـر ايــن اسـاس مى

نگاری،  هـای خطابـه و نامـه اسـتفاده از روش. استادمحور است وهم به صورت مشاركتى

  هـا  كنـد و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ در آموزش دلالت بر روش اسـتادمحور مى

ــو ــد و الگ ــان و روش تقلي ــت گيری، نش ــاركتى اس ــ. دهنده روش مش ــد گف ــه باي   ت البت

  البلاغــه، اشــاره بــه يــادگيری ســطحى  هــای نهج منظــور از روش اســتادمحور در آموزش

  هـای مرسـوم و مـورد پـذيرش در زمـان صـدور  در مخاطب ندارد، بلكه اشـاره بـه روش

ــن آموزش ــز در نهج اي ــاركتى ني ــتفاده از روش مش ــال اس ــن ح ــا اي ــا دارد و ب ــه  ه   البلاغ

  .شود ديده مى



57  

  

 

 

س
رر
ب

 ى
ش
وز
آم

ر 
 د
ار
د
قت
ا

  
ها

 ی
لاق
خ
ا

 ى
ج
نه

 
غه
لا
الب

  

مورد بررسـى  31توان با توجه به نامه  البلاغه را نيز مى جاصول آموزش اخلاقى در نه

  :از اند عبارتقرار داد كه 

  البلاغه های اخلاقی در نهج  اصول آموزش. ٣جدول 

 اصول  فراز

  31نامه 

  اصل شتاب در تربيت فرزند

  های اوليه زندگى پذيری بهتر اخلاقى فرزند در سال اصل تربيت

  های اخلاقى ارزش اصل گزينش مباحث در انتقال

  بخشى به متعلم اصل لزوم آگاهى

  )گرايى در فراز آخرت(اصل حفظ استقلال و اختيار يادگيرنده 

  اصل پيروی از يقين شخصى بعد از انديشه

  )بينانه به دنيا و آخرت نگاه واقع(نگری  اصل واقع

  

، اصـل تـوان بـه اصـل شـتاب در تربيـت فرزنـد در بخش اصول آموزش اخلاقـى مى

هـای  های اوليـه زنـدگى، اصـل گـزينش مباحـث در انتقـال ارزش پذيری در سـال تربيت

  بخشى بـه مـتعلم، اصـل حفـظ اسـتقلال و اختيـار يادگيرنـده،  اخلاقى، اصل لزوم آگاهى

نگری  ، و اصـل واقـع)تقويت اقتـدار در فـرد(اصل پيروی از يقين شخصى بعد از انديشه 

  .اشاره كرد

پـذيری بـالايى دارد و والـدين  های اوليـه، تربيت فرزند در سـال بر اساس اين اصول،

همچنين در انتخاب مسـائل آموزشـى و . اند نهايت استفاده را از اين ظرفيت ببرند موظف

  .اخلاقى گزينش لازم است

بخشى به متعلم را بر عهده دارند كـه اشـاره  همچنين والدين و يا مربى، وظيفه آگاهى

در تربيـت اخلاقـى در انديشـه . نمايـد در ايـن ديـدگاه نيـز مىبه هدف آموزش اخلاقى 

توانـد بـر  عبارت بهتر فـرد مى كند؛ به علوی، متعلم بعد از انديشه، بر اساس يقين عمل مى
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رود  همچنـين انتظـار مـى. اساس آنچه آموخته، با قاطعيت تصميم بگيرد و انتخاب نمايـد

بينانه به دنيا و آخرت  شود كه نگاه واقعنحوی آموزش داده  متعلم بر اساس اين اصول، به

  .داشته باشد

پـذيری  بنابر انديشـه علـوی، در تربيـت فرزنـد بايـد شـتاب كـرد و از فرصـت تربيت

از ديـدگاه روسـو، تربيـت . های اوليه زنـدگى او نهايـت اسـتفاده را بـرد كودك در سال

  . شود اخلاقى كودك بعد از زمان طفوليت وی آغاز مى

  البلاغه تدار در نهجقدرت و اق. 8

البلاغـه ابتـدا قـدرت الهـى، آفـات قـدرت و  برای بررسى مفهوم اقتدار آموزشى در نهج

  .شود شود و در نهايت به اتوريته آموزشى پرداخته مى اخلاق قدرت بررسى مى

ها در طـول  در انديشه علوی، قدرت بالذات مخصوص خداوند است و سـاير قـدرت

بـه قـدرت مطلـق الهـى،  ×البلاغه حضرت على ايى از نهجدر فرازه. قدرت الهى هستند

ايـن مسـئله . قدرت لايزال الهى، قدرت گسترده و قدرت والای الهى اشاره نموده اسـت

نوعى آموزش اخـلاق هـم  اين فرازها به. بيان شده است... و 186، 143، 11های  در خطبه

نـزد مـتعلم فـراهم شود؛ زيرا زمينه را بـرای پـذيرش محـدوديت در قـدرت  محسوب مى

تصـور قـدرت مطلـق الهـى و لـزوم . بندد كند و راه را برای سوءاستفاده از قدرت مى مى

كارگيری آن فـراهم كـرده اسـت، از  حركت در مسيری كه خداونـد بـرای قـدرت و بـه

  .ها برداشت نمود توان از اين آموزش جمله مسائلى است كه مى

های  يكـى از آسـيب. پـردازد قدرت مى شناسى البلاغه، به آسيب در نهج ×امام على

در اين ديدگاه بـين قـدرت سياسـى و قـدرت آموزشـى . قدرت، غرور و خودبينى است

از آنجا كه اقتدار، اعمال قدرت مشروع است و معلم در حيطه شغلى خود . تفاوتى نيست

، البلاغـه توان گفت بر اسـاس ديـدگاه نهج عقلايى برخوردار است، مى -از اقتدار قانونى

اگر معلم، دچار غرور و خودبينى شود، طبيعتاً راه را برای تفكر و استدلال منطقى مـتعلم 

های قدرتْ استبداد است كه در ديدگاه علوی منجر به هلاكـت  از ديگر آسيب. بندد مى

تـوان تجـاوز بـه  در اقتـدار آموزشـى مى. از ديگـر آفـات قـدرتْ تجـاوز اسـت. شود مى
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  عنوان آفـت اعمـال قـدرت مشـروع يـا همـان اقتـدار  لم را بـهمحدودهٴ فكر و انديشه مـتع

  .مطرح نمود

  سیاسی- اقتدار آموزشی. ١- ٨

اگـر اقتـدار . دارد تأكيـدالبلاغـه بـر اهميـت اقتـدار آموزشـى  ديدگاه علـوی در نهج

در اين  لزوم اطاعت از فرد مقتدر. آموزشى لحاظ نشود، نظرات معلم تبعيت نخواهد شد

  .كند است و اين امر به اتوريته سياسى و قاطعيت رهبر كمك مى تأكيدانديشه مورد 

تـوان ديـد؛ مخصوصـاً در  البلاغـه مى های نهج اقتدار آموزشى را در سرتاسر آموزش

در نامـه . های اخلاقى به آن پرداخته شـد البلاغه كه مفصل در مقوله آموزش نهج 31نامه 

همچنين بـا توجـه . ر سنتى را مطرح كردتوان اقتدا با توجه به رابطه پدر و فرزندی مى 31

به ديدگاه شيعه در پذيرش امامت و بنابر نظريه وبر در مورد سيادت كاريزما و در نهايت 

تـوان اقتـدار  قبول و پذيرش انتقال كاريزمای پيامبر اسلام به خانـدان رسـالت ايشـان، مى

جـه بـه زمامـداری و در نهايـت بـا تو. )447-443، صـص 1393وبـر، (كاريزما را مطـرح نمـود 

عقلايـى را نيـز مـورد -توان اقتـدار قـانونى در آن زمان، مى ×طالب خلافت على بن ابى

شـده از ديـدگاه وبـر، در  به عبارت ديگر، هر سه نوع از اتوريتهٴ تعريف. بررسى قرار داد

هـای  البلاغه قابل طرح اسـت و بـا توجـه بـه محتـوای ايـن نامـه كـه آموزش نهج 31نامه 

  تـوان در ايـن  است، اتوريته معلم در آموزش اخلاقـى در هـر سـه نـوع آن را مىاخلاقى 

  .نامه يافت

در اتوريته آموزشى در اين اسـت كـه در حكمـت  31و نامه  339اما تفاوت حكمت 

  ، نظــر ×طالــب گيری علــى بـن ابى بـا توجــه بـه محتــوای نامـه و مســئوليت تصـميم 339

توانـد بـه دليـل قـدرت سياسـى امـام  سـئله مىايشان حاكم بر ساير نظرات اسـت و ايـن م

  هـا و مفـاهيم اخلاقـى  ، تصميم با متعلم است كه آموزش31نيز باشد، اما در نامه  ×على

تـوان اتوريتـه آموزشـى را  را بپذيرد و به آن عمل كنـد يـا خيـر، امـا در هـر دو فـراز مى

  .مشاهده نمود
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  گيری تحليل و نتيجه. 9

ا استفاده از رويكرد استقرايى، به تحليـل محتـوای مـتن پژوهش حاضر با روش كيفى و ب

طور كه بيان شد، ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از چـارچوب  همان. البلاغه پرداخته است نهج

نظری كه بر اساس ديدگاه انديشمندان غربى، ژان ژاك روسو، اميل دوركـيم و مـاكس 

های آموزش اخلاقى  وبر شكل گرفت، به بررسى اهداف و انواع آموزش، اصول و شيوه

  . البلاغه پرداخته است و اقتدار معلم و استقلال يادگيرنده در نهج

آيد، اين است كـه اقتـدار  آنچه از مبانى و چارچوب نظری اين پژوهش به دست مى

های اخلاقى ممكـن اسـت بـه اسـتقلال يادگيرنـده لطمـه وارد كنـد و سـبب  در آموزش

  .مغزشويى در يادگيرنده شود

عنوان فرضـيه  تـوان بـه البلاغـه مى ين ديدگاه، آنچه از تحليل محتـوای نهجبر اساس ا

مطرح ساخت، اين است كـه بـا توجـه بـه ارزش و جايگـاه آمـوزش و پـرورش در مـتن 

البلاغه و همچنين ارزشى كه اين متن بر لزوم تعقل و تفكر و نيز اختيـار قائـل اسـت،  نهج

هــا نبايــد منجــر بــه  ن بــه ايــن آموزشها و اصــول پــرداخت هــای اخلاقــى و شــيوه آموزش

  .مغزشويى و حذف استقلال يادگيرنده شود

هــا بايــد گفــت در  البلاغــه دربــاره اهــداف و انــواع آموزش بــا تحليــل محتــوای نهج

اين . توان محتوای آموزشى غنى و موردنياز اقشار مختلف را يافت وفور مى البلاغه به نهج

در ايـن . دم تقابـل آنهـا در انديشـه دينـى اسـتمعنای همراهى علم و ديـن و عـ مسئله به

توان دين و  بر اساس اين ديدگاه نمى. ای برخوردار است ديدگاه آموزش از جايگاه ويژه

هـدف از يـادگيری در ايـن ديـدگاه، رهـايى از . دنيا را بدون علم و آگاهى حفظ نمـود

اقتــدار در  ها و همچنــين وجــود بنــابراين بــا توجــه بــه ايــن يافتــه. جهــل و تعصــب اســت

رسد اگر اقتدار آموزشى باعث سـلب اختيـار  البلاغه، به نظر مى های اخلاقى نهج آموزش

  .البلاغه سازگاری نخواهد داشت يادگيرنده باشد، با هدف آموزش در نهج

آيـد ايـن اسـت كـه بـا  البلاغـه بـه دسـت مى نكته ديگری كه از تحليل محتـوای نهج

البلاغـه،  نهج 31ويژه در نامـه  قى در اين متن و بههای آموزش اخلا بررسى اصول و شيوه
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های مؤثر در آموزش، استفاده از اتوريته است كه در شكل اتوريتـه سـنتى،  يكى از شيوه

  .عقلايى نمود پيدا كرده است-كاريزما و قانونى

تـوان بـا  البلاغه درباره اقتدار بايد گفت كـه اقتـدار را مى همچنين در تحليل متن نهج

بـر اسـاس ديـدگاه . البلاغـه برداشـت نمـود مفهوم قـدرت و يـا قاطعيـت از نهج توجه به

. كارگيری قدرت بايد در جهت خواست خداوند و مورد پذيرش او باشـد البلاغه، به نهج

توان گفت تمام مواردی كـه  شود، مى از آنجا كه اقتدار به اعمال قدرت مشروع تعبير مى

عنوان  قدرت شناخته شده اسـت، در اقتـدار نيـز بـهعنوان آسيب برای  در انديشه علوی به

  .شود آسيب مطرح مى

توان گفـت  شناسد و مى های قدرت مى ، استبداد، غرور و تجاوز را آفت×امام على

ايـن مـدعا نيـز اشـاره بـه  تأييـد. با استفاده نامشروع و غيراخلاقى از قدرت مخالف است

ستبداد كه اسـتفاده نادرسـت از اقتـدار بر اين اساس ا. اخلاق قدرت در ساير فرازها است

است و تجاوز به آزادی و استقلال فكـری يادگيرنـده، از مسـائلى اسـت كـه در ماهيـت 

  .البلاغه جايگاهى ندارد اقتدار آموزشى نهج

البلاغـه بـه شـكل اسـتبدادی نيسـت،  لازم به ذكر است كه استفاده از اتوريتـه در نهج

  .گيری را مدنظر دارد طعيت در تصميمبلكه بعد از مشورت و نظرخواهى، قا

توان گفت اتوريته يا همان اعمال قدرت مشروع بر اساس نظام آموزش  در نهايت مى

البلاغه شكلى از  در نهج. علوی، امری آميخته با همه اركان آموزش و مرتبط با آنها است

بـا حفـظ  در جهت آمـوزش وصرفاً  شود كه كاربرد سياسى ندارد، بلكه اتوريته ديده مى

در انديشـه دينـى، سـلب اختيـار و سـلب اساساً  .پذيرد اختيار و استقلال افراد صورت مى

آنچه در اين انديشه سازنده اسـت هـدايت در . ای جز گمراهى ندارد قدرت تعقل، نتيجه

  .سايه اختيار و تعقل فرد است

سـو و وبـر ای دارد كـه رو اين شكل از اتوريته، مفهوم و مـاهيتى متفـاوت از اتوريتـه

بنـابراين . دهـد كنند؛ زيرا مبتنى بر سلطه نيست و استقلال فرد را هـدف قـرار نمى تعريف مى

كارگيری  بـه« :البلاغه عبارت اسـت از توان گفت مفهوم اتوريته آموزشى در انديشه نهج مى

  .»قدرت و نفوذ درونى معلم بر روی يادگيرنده بر اساس برانگيختن قوه تعقل در وی
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البلاغـه بــا هـدف هــدايت و  هـای اخلاقــى نهج بهتـر، اتوريتــه در آموزش بـه عبــارت

هـای  دهى به سمت عقلانيت و كمال صورت گرفته است و در اين راسـتا از روش جهت

  . الگودهى و معرفى الگوی نيك و بد در كنار هم بهره گرفته شده است

جريـان ايـن  اين شكل از اتوريته منجر بـه مغزشـويى نخواهـد شـد و فـرد مـتعلم، در

بـه عبـارت ديگـر، . شـده خواهـد بـود های مصوب مطرح اقتدار، مختار به انتخاب ارزش

بودن  نسـبى. متعلم از استقلال نسبى برخوردار است، نه استقلال حـداقلى و يـا حـداكثری

هايى است كه  دليل معذوريت های اخلاقى، بلكه به دليل اجبار آموزه اين استقلال نيز نه به

  .كند های دينى برای انسان ايجاد مى رمانى از آموزهعقل در ناف
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